
 163-خلاقيت و فرهنگ يادگيري

 ١۶۴...................................................................................... گفتار پانزدهم

 ١۶۴....................................................................  يادگيري  و فرهنگ خلاقيت



  يادگيري براي هزاره نوين– 164

 
 

  گفتار پانزدهم

   يادگيري  و فرهنگ خلاقيت
  يتوا. مارتار جي

 
   كجـا متوقـف     داند نفوذش   گذارد؛ او هرگز نمي      عمر اثر مي     يك   معلم
 .شود مي

  آدامز هنري 
 
 
   در دنيـاي   برجسته  دو عنوان  "   انساني   خلاقيت "   و افزايش  "   يادگيري   فرهنگ "ايجاد   

   مشـكلات    حـل    راه  داننـد كـه      در سرتاسر دنيـا مـي        و دولتي    تجاري   مؤسسات  رهبران.  امروز است 
   تنهـا روشـهاي   شـود بلكـه    نمـي   ديروز يافت  امروز در رفتار و انديشه     و سياسي   ، اجتماعي   اقتصادي

   هـر عمـل     دو جزء لاينفك     و خلاقيت   يادگيري.  و رفتار جوابگو هستند     ، ادراك    بينش  كاملاً نوين 
  اي  نقشـه  تـوانيم   مـي  ؟ و چگونـه    باشـيم    تا خـلاق     كنيم   عمل   ما بايد چگونه    پس.  آميز است   موفقيت

 و   ، سياسـي    ، آموزشي    تجاري   در سازمانهاي    يادگيري   فرهنگ   يك   آن   از روي    كه   آوريم  دست  به
،    تغييـر نيسـت      جـداً خواهـان      ايسـتا كـه      در محيطي    خلاقيت   كه   است  ؟ روشن    بنا كنيم   در خودمان 
 .  است  حساسي مقولة) شود  تغيير منجر مي  به كه ( ، يادگيري بنابراين. شود شكوفا نمي
 را    كليدي  ، بايد چند سؤال      بپردازيم   يادگيري   مناسب   محيط   فكر ساختن    به   حتي   از آنكه    پيش
  ، انديشـه    ؟ احساس    كيست  ؟ يادگيرنده    چه  ، يعني   يادگيري:   كه   دست   از اين   سؤالهايي.   كنيم  مطرح
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؟   هسـتيم   يادگيري ؟ چرا در جستجوي  تا ياد بگيريم كوشيم  مي  چه اي؟ بر   است   چگونه  و رفتار وي  
 .  بپرسيم  از سازمانهايمان  از خود و هم  پرسشها را هم  اين  است لازم

   مطالعـة    از طريـق     دانـش   كسـب ": كنـد    مـي    تعريـف   گونـه    را اين    وبستر يادگيري   نامة   لغت
 يـا    دانـش   يـا فرآينـد كسـب    عمـل " يا "  ـ پژوهشي  ربردي كا هاي  يا زمينه مند در هر زمينه نظام

 باشـند امـا در       سـودمند بـوده      در گذشـته     اسـت    ممكـن    از يـادگيري     تعـاريفي   چنـين . " مهارت
   منتظر باشـيم  توانيم ما نمي.   نيازمنديم تر و جديدتر از آن     گسترده   دركي     به   1  تكاملي  دورانهاي

.    كنـيم   را مطالعه مند آن  نظام اي  شيوه  به     ظاهر شود تا بتوانيم       2موزشي آ   در قالب    نوين  تا دانش 
 جديد    اطلاعات   و تركيب    بيشتر در پردازش     توانايي   معناي   به   يادگيري  امروزه
 ـ است    به  و انديشيدن  فهميدن  براي كند؛ بلكه  نمي نشيني ها عقب  داده  سمت  به  كه  اطلاعاتي  

    ادارة  قادر بـه   نحوي  به ، بايستي   بشريت   تغييرات  وقوع  شتابنده   سرعت   به  با توجه . ودر  جلو مي 
   بـه    و اشـتياق    پـذيري    انعطاف   افزايش   امر صرفاً از طريق      شود و اين     آن  روزافزون   پيچيدگي

 .  خواهد شد ؛ محقق  پيچيدگي  و كنترل بندي  طبقه جاي   ، به3 مستمر كشف
   يـاد بگيـرد، بايـد تصـورات      اگـر بخواهـد مطلبـي    فهمد كـه   مي  يادگيرنده   صورت  اين در  
 جديـد     قلمروهـاي    منظـور كشـف      قادرنـد بـه      بـالغ   يادگيرندگان.  خود را كنار بگذارد     گذشتة
 آنهـا     و سـقم     صحت   دربارة   آنكه   در سر بپرورانند بدون     اي   تازه  هاي   بسازند و ايده    هايي  فرضيه
 امـا     بـوده    ترديـد و ابهـام      تواننـد دچـار احسـاس        مـي   همچنـين .  كننـد    داوري   و مداوم   اصلهبلاف

   را تجربه   اي   را دارند تا چيز تازه       آن   و فرصت   آنها شعور، شهامت  .  نشوند   و عصباني   برافروخته
  ان جديـد خرسـند شـوند؛ هم ـ         دانـش    برسـند و از پيـدايش        مطلوب   نتيجة   ببرند، به   كنند، لذت 

   اينهـا بايـد روشـهاي        همة   انجام  براي. كردند   مي   تلقي   يا شكست    را اشتباه    آن   زماني   كه  دانشي
  ، سـؤال     كيست   يادگيرنده   دانستيم   تا حدي    كه  حال.   كنيم   خود را اصلاح    تفكر، رفتار و ارتباط   

   تمركز داشت  انفرادي  مطالعة بر  يادگيري ؟ در گذشته چرا بايد ياد بگيريم:   كه  است  اين  بعدي
                                                 

1.evolutionary times 
2.scholarly form 
3.constant discovery 
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   انجـام   نحوة  دربارة  كه  است  اين  آيا هدف  پس. شد   مي   مربوط   تخصصي  هاي   زمينه   به  و تحقيق 
،    اسـت    مـا بـوده      از ديربـاز مـورد توجـه         كـه    آنچـه   ؟ در واقع     بدانيم   بيشتري   مطالب  كارهايمان

   و در آينـده   و هسـت   بوده   مهم  2 "  شغلي  ورزيكار".   خلاق   يادگيري   نه     است   1" كارورزي"
 .   كنيم  اشتباه  دو را با هم  اين  خواهد بود اما نبايستي نيز چنين

   كـامپيوتر يـا حسـابدار چـه          متخصـص    اينكـه    از قبيـل     موارد خاصـي     در فرآيند كارورزي  
 و    كلـي   هـاي   پديـده  " چـراي "   بـه    خـلاق    يـادگيري   ولـي .   اسـت   خواهد مطـرح     مي  مهارتهايي
   نيـز     3»  آشـوبناك   سيسـتم  « چرا يـك  . پردازد   مي   يادگيري   و نحوة    كردن   سؤال   نحوة  يادگيري

 و  "تغييـر "  توان   مي  كنند؟ چگونه    رفتار مي   گونه   اين  ؟ چرا مردم     را داراست    خودش   خاص  نظم
 !؟  ياد بگيريم  چگونه  كه  ياد بگيريم  است  كرد؟ چرا لازم بيني  را پيش  آن پيامدهاي

   كـار و دنيايشـان       بـه    بزرگتـري  " دريچـة " دارنـد از       كه   با ديد وسيعي     خلاق   يادگيرندگان
  شـماري   بـي   موضـوعي  هاي تواند از زمينه  مي  نوين  و بصيرت  دانش دانند كه   آنها مي . نگرند  مي

  پويـايي  «  هسـتند كـه      مصـمم  آنهـا . گيـرد    مـي    سرچشـمه    منـابع   آورتـرين    از شگفت   بيايد و گاه  
 قدرتمنـدتر و    امـروز بـا روشـي        كنند تا بتوانند در جهان       را درك      را بشناسند و آن      4» خلاقيت

 . باشند معنادارتر سهيم
   يا علاقـة    ، تحصيلات    هوش  نظر از ميزان     صرف   واقفند كه    نكته   اين   به   خلاق   يادگيرندگان

 بينشـها، فعاليتهـا و     همـة   باشـد كـه   تواند انتظار داشته  نمي  تنهايي  ه ب  كس  ؛ هيچ    يادگيري  افراد به 
  اند كـه    آنها دريافته .   بيابد   سريعاً متغير امروزي     در دنياي   بودن   سهيم   را براي    لازم  پاسخهاي
  ، بيشـتر از مجمـوع   افتـد و كـل    مي  اتفاق  مشاركتي  طريق  به  يادگيري  بيشترين
 افـراد و      رفتـار متقابـل      بـراي    از آن    ناشـي    و انرژي   5نيروزايي   هم   اين  . است   خويش  اجزاي

  نيروي   يك نيروزايي هم.  در اختيار بشر قرار دارد  كه  است  نيروهايي ترين   از قوي   گروهها يكي 
                                                 

1.training 
2.job training 
3.chaotic system 
4.dynamics of creativity 
5.synergy 
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 مـا را در بـر        فرهنگـي    و مصـنوعات    ، فرهنگـي     فـردي    ويژگيهـاي    و تمام    است   بسيار بزرگ   خلاق
   ارمغـان   مـا بـه    را بـراي     كـاملاً غيـر منتظـره        و دانـش    ، فرصـتها، تفاهمـات       مطلوب  گيرد و نتايج    مي
 از    و اطلاعـات     دانـش    و معتبرتـرين    ، سـريعترين     سـازمان    در يـك     كـه    معناست   بدان  اين. آورد  مي

 .آيد  مي ست بد  گروهي  و مشاركت  از اكتشاف  ناشي  و تعقل ، انرژي العاده  فوق شفافيت
 و تفاوتهـا را      ، بفهمـيم    انـد يـاد بگيـريم       از مـا خواسـته    .   است   كار ما فرا رسيده     ترين   مشكل

   واقعـي   و خلاقيـت    درخشـش    كه     است   1"  مشابه  تفاوتهاي"  زيرا با درك  .   كنيم  گذاري  ارزش
   غلبـه   بايـد بـر آن    كـه  اند ـ دشمني " دشمن" تفاوتها  شد كه  تصور مي در گذشته. شود  مي زاده
  حوصـلگي    بـي    و تفاوتها باعـث      ناراحتي   ما موجب    متضاد در بين     روزها فريادهاي   در آن . كرد

   بـه    و تمـايلي     بگيـريم    ناسـازگاريها و تضـادها درس        از اين   خواستيم   نمي  و چون . شد  شديد مي 
 بـر    غلبـه   بـراي   بـا دوام   حلهـايي   راه  ارائه  ؛ هنگام    نداشتيم   مشتركمان   آنها در آگاهي    بندي  جمع

، ما خود   وسيله بدين. آمد  بر نمي  از دستمان  و كاري  را نداشتيم  لازم  توان  مشتركمان مشكلات
   اسـت    و بستري    شالوده  تفاوتها مشابه .  كرديم   مي   محروم  بخش   مسرت   زندگي   يك  را از داشتن  

   مشـابهت    ايـن    بـه    بتـوانيم    كـه    زماني  فقط. آيند  وجود مي    به   و خلاقيت    تازه  هاي   ايده   در آن   كه
  ، وارد حـوزة      سـود ببـريم      و از آن     كنـيم    را تحسـين    ، آن    بگـذاريم    حقيقتاً احتـرام    گونه  وحدت
  ، رمـز موفقيـت      بنابراين.  شد   خواهيم   را در سر داريم      آرزويش   كه  نيروزايي   و هم    خلاق  نيروي

 . آورد  دست  را به  آن  تنهايي  به توان  و نمي  است ه نهفت"  همكاري "در 
 جمعـاً    فـرداً و چـه    چـه   كه  است  اين"؟  را ياد بگيريم  چيزي  چه  خواهيم  مي" سؤالِ     جواب

 در    اسـتفاده    بـراي    همـواره    جمعـي    و معرفـت     تا آگاهي    ياد بگيريم    چگونه   كه  بايد ياد بگيريم  
   و آگاهي نيروزايي  هم  در آفرينش يابي  بر مهارت  ما علاوه  كه  معناست   بدان  اين.  باشد  دسترس
   شـيوه    و معنـادارترين    تـرين    ساده   تا با يكديگر به      كنيم   كشف   جديدي  ، بايد ابزارهاي    مشترك

                                                 
باعـث درخشـش    "شـباهتهاي متفـاوت   " و هـم   "تفاوتهاي مشابه "ديويد بوهم معتقد است كه هم درك      ) توضيح مترجم .(1

 :گاه كنيد بهبراي اطلاع ن. خلاقيت مي شود و مثالهاي جالبي در اين زمينه ها ارائه مي كند
David Bohn "on creativity by routledge;1998. 
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   در سرتاسـر فرهنـگ       را بطـور مـداوم       آمده   دست   جديد به    دانش   و بتوانيم    برقرار كنيم   ارتباط
 چنـد    صـورت  ، سـازمانها و تجارتهـا بـه     جهـاني   فرهنـگ   گسـترش   از بركت .  نتشر كنيم خود م 
  تـر بـه    اثـربخش   و تفـاهم   ايجـاد ارتبـاط   انـد و بـراي     درآمده   و چند زماني    ، چند فرهنگي    مليتي
 . كامپيوتر نياز دارند  بيشتر از تكنولوژي چيزي

  تـر مواجـه    ژرف  مراتـب   بـه  اند، با سؤالي افته را ي" چيز چه"   سؤال   پاسخ   كه   يادگيرندگاني
  شـود، بيشـتر بـه       مـي    داده   كـه   ؟ معمولاً جوابهايي     ياد بگيريم   خواهيم  ؟ چرا مي  "چرا": شوند  مي

چيـز  " بـا      همـواره    و خلاقيت   يادگيري.   منطقي  گردد تا ذهنيت     بر مي    و شهود باطني    احساسات
   مطالعـة  هنگام. شوند  مي  ديده  هم  چيز و مثل  يك عنوان به   سر و كار دارند و در نهايت      "جديد

 را   و احتمـالاتي   كنيم  و درك  شناخته  بشر را مشتاقانه  آگاهي  ] ماهيت[    كه   ناگزيريم  خلاقيت
 خواهـد     مشـاركت    ميـزان    ديگـر تـا چـه        خود و عـوالم      بشر در روند تكامل      كه  در نظر بگيريم  

  تـرين   بنيـادي   بـه  ، در نهايـت   ياد بگيـريم  خواهيم  چرا مي  كه  از خود بپرسيم    اگر هميشه .  داشت
،   اكتشـاف   بـه  تمايـل .  يـابيم   مي  زندگي  فلسفة  به  را باتوجه  جواب  معنا كه   ؛ بدين   رسيم   مي  شيوه

   يـاد بگيـريم     خـواهيم   ما مـي  .   است   هر موجود زنده     و فطرت    جزء سرشت    و خلاقيت   يادگيري
   مفهوم   به   وگرنه  كنيم   مي "رشد"   كه   است   با يادگيري   ؛ چون   كنيم   مي   دنيا زندگي    در اين   ونچ

  ما قادر به  .  رسيم   خود نمي    مقاصد واقعي    به   يا اجتماعي    و از منظر فردي      نيستيم   زنده   كلمه  دقيق
 و   يـاد بگيـريم    تعصـب   بدون و  باشيم  واقعاً خلاق   اگر كه    بود اگر و فقط      خواهيم  رشد و تعالي  

   كـه  اي  بالقوه   بنگرند و از توانائيهاي      مسائل   باز به    ما با ديدي     يادگيرندگان   برسد كه   اگر روزي 
   خـواهيم   زنـدگي  اي  تـازه   شـيوه   شوند، ما بـه   آگاه  است     نهفته   1" و آزاد    جمعي  يادگيري"در  

   و شـهامت    ، سـربلندي     آزادي  هايتـاً بـا احسـاس     و ن .   داشـت    خـواهيم   كرد و يكديگر را دوست    
   افراد قدرتمنـد و خيرخـواهي        به   و تبديل    رفت   خواهيم   پيش   واقعيمان   و هويت    طبيعت  سوي  به

 . آفريد  خواهيم  هم  را با همكاري  زندگيها، كارها و دنيايمان  شد كه خواهيم

                                                 
1.openness and collaborative learning 


